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چکیده
 برنامه ریزی  های مرتبط با اقتصاد کلان کشــورها و بودجه های نظامی، از پیچیده ترین و مهمترین 
مسائل هر کشوری می باشد. در فرآیند تحول اقتصادی دولت ها و اختصاص بودجه های نظامی، با توجه 
به ســطح توســعه اقتصادی و عملکرد مثبت و یا منفی زیرساخت های اقتصادی و سیاسی آن کشور، 
اختصاص هر واحد ارزی در حوزه های دفاعی و نظامی، از یک جهت می تواند به معنای عدم اختصاص 
آن در سایر حوزه های کشوری و از جهتی دیگر می تواند به معنای افزایش سطح امنیت ملی و درنتیجه 
افزایش امنیت اقتصادی و سیاســی در آن کشور باشد. ارتباط میان درآمدهای اقتصادی و بودجه های 
نظامی، منجر به ایجاد نوعی چرخه در اقتصاد کلان کشور و هزینه های نظامی می شود که اگر به صورت 
چرخه مثبت بروز نماید، موجب توسعه توان اقتصادی در کنار توسعه قدرت نظامی می شود اما اگر این 
فرآیند در چرخه ای منفی گرفتار شود هرگونه مخارج نظامی و دفاعی بیش از درآمد دولت ها، منجر به 
کسری بودجه، افزایش بدهی ملی، برداشت از صندوق ذخیره ارزی، دریافت وام های بین المللی، افزایش 

مالیات ها و تورم و کاهش سطح رفاه اجتماعی و درنتیجه افزایش سطح نارضایتی در جامعه می شود.
مقاله حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی- توسعه ای و از حیث ماهیت یک تحقیق توصیفی 
و تحلیلی می باشد که با دیدگاهی آینده پژوهانه، در تلاش برای شناساندن عوامل کارآمد اقتصادی در 
اقتصاد توســعه یافته می باشــد که درصورت برنامه ریزی و اختصاص صحیح و علمی بودجه های کلان 
نظامی، می توانند منجر به شکل گیری چرخه مثبت و حمایتی دوجانبه قدرت اقتصادی در کنار قدرت 

نظامی و دفاعی کشور شود و از شکل گیری چرخه منفی و مخرب در این فرایند جلوگیری نماید. 
کلمات کلیدی: تحول اقتصادی، چرخه مثبت، قدرت اقتصادی، اقتصاد دفاعی 



ه 6
ار

شم
  

  1
40

3 
ان

ست
تاب

  
وم

ل د
سا

  
ی 

خل
 دا

ت
نی

 ام
ی

ها
ش 

وه
 پژ

ت و
عا

طال
ه م

نام
صل

ف

122

The Effect of the Efficient Factors of Economic 
Transformation on the Formation of the Positive Cycle 

of Economic Power and Defense Economy
Yousef Shah Mohammadi1, Shahram Hasan Nejad2

Abstract
Planning related to macro-economy of countries and military budgets is of 
the most complicated and significant issues for every country. In the process 
of a countries’ economic development and allocating military budgets, given 
the level of economic transformation and positive or negative  performance of 
the country’s economic and political infrastructures, allocating any currency 
unit in the defense and military domains can mean not allocating budget in 
the country’s other domains, on the one hand, and  it can also mean improving 
national security level and consequently augmenting economic and political 
security of that country, on the other hand. The relationship between economic 
incomes and military budgets will lead to a kind of cycle in a country’s macro-
economy and military expenditures which if it emerges as a positive cycle, it 
will cause the development of the economic power in line with the military 
power, but if this process gets stuck in the negative cycle, any military and 
defense expenditures more than country’s incomes it will result in budget 
deficit, national debt hike, withdrawal from Currency Reserve Fund, obtaining 
international loans, tax increase and inflation and reduction of social welfare 
level and consequently, increase in discontent level of a society.
The present article is of developmental-applied kind from objective perspective 
and of analytical-descriptive kind, from nature perspective, which by having 
a futuristic perspective, it attempts to identify efficient economic factors in 
a developed economy which if planned and scientifically and appropriately 
allocated grand military budgets, it can lead to the formation of bilateral positive 
and supportive cycle of economic power in line with military and defense power 
of a country and it can also prevent the formation of negative and destructive 
cycle in this regard.
Key Words: Economic transformation, positive cycle, economic power, 
defense economy
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مقدمه
 عملکرد اصلي مباحث اقتصادی به عنوان رکن اساسی حیات بشر در سطح فرد، جامعه و نظام 
بین الملل، تأمین معیشــت و رفاه ملت ها و توســعه منافع ملی کشــور در حوزه اقتصادی است، اما 
به علت ضرورت نیازهاي معیشــتي ملت ها و نیازهای مالی دولت ها جهت پیشبرد اهداف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، ســوابق تاریخی نشــان داده است که از حوزه اقتصاد به عنوان 
اهرم فشار براي اعمال اراده یا زور در مناسبات داخلي و در مناسبات بین المللي استفاده مي شود. 
به عبارتــی اقتصاد، كاركردی امنیتي پیــدا كرده و اهرم های عملکردی آن از جنبه تأمین نیازهای 
معیشتی دولت - ملت ها به سمت تأمین منافع سخت دولت ها در توسعه اقدامات نظامی و پیگیری 
منافع ملی آنها از طریق توســعه قدرت نظامی آنها جهت اعمال فشار بر سایر دولت- ملت ها تغییر 
کرده اســت. در این راســتا و در دوران معاصر، تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی دولت - ملت ها و 
همچنین تأمین هزینه های مرتبط با رویکردهای تهاجمی برخی از دولت ها، موجب شــکل گیری 
حلقه ارتباطی تنگاتنگی میان اقتصاد کلان کشــورها و هزینه کردهای دفاعی و امنیتی آنها شــده 
اســت، به گونه ای که شــکل گیری این ارتباط تنگاتنگ، در برخی از کشورها به صورت مثبت و در 

برخی از آنها به گونه ای منفی عمل نموده است.
ازاین روی میان دو مفهوم اقتصاد و هزینه کردهای نظامی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هزینه های 
نظامی در چارچوب فراگیر امنیت ملي دســته بندي مي شــوند، این امر به معناي افزایش گســتره 
بودجه های نظامی فقط به مفهوم خاص نظامي آن  نیست، بلكه حكایت از تحول ماهیتي، گستردگي، 
تنوع و پیچیدگي بحث بودجه های نظامی و ارتباط نزدیک آنها با رشــد و یا کاهش رشــد اقتصادی 
کشــورها دارد. این گستردگي، تنوع و پیچیدگي در بستر تأثیر صنایع دفاعی بر صنایع غیردفاعی در 
قالب پیامدهایی مانند شکل گیری و سرریز دانش و فناوری نظامی به حوزه غیرنظامی و در قالب حمایت 
گسترده دولتی از صنایع غیردفاعی در مواقعی همچون تحریم، سیاست های بالادستی حمایت از تولید 
ملی، کنترل شیوع بیماری ها، حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و مانند آن اتفاق می افتد، اما علاوه 
بر موارد فوق، صنایع دفاعی در حوزه های دیگری همچون تجاری سازی دانش و فناوری، شرکت ها و 
صنایع دانش بنیان، فعالیت های دانشگاهی، سازمان های غیردولتی و دولتی و بسیاری از فعالیت های 
دیگر اقتصادی نیز فعالیت نموده و درهم تنیدگی گسترده ای میان اقتصاد کلان کشوری و هزینه های 
نظامی وجود دارد زیرا افزایش هزینه های نظامی در قالب توســعه قدرت نظامی و دفاع ملی، زمینه را 

برای امنیت خارجی فراهم می آورد و از این طریق به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.
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 نکته مهم در پاسخ به این سؤال که »تأثیر عوامل کارآمد تحول اقتصادی بر شکل گیری چرخه 
مثبت قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعی چیست؟«، این است که، مفاهیم مرتبط با کارآمدی تحول 
اقتصــادی و تحــول مثبت در این حوزه دارای ارتباط عمیق و تنگاتنگی با هزینه کردهای نظامی و 
اقتصاد دفاعی آن کشور می باشد زیرا اقتصاد دفاعی ارتباط تنگاتنگی با ارزیابی هزینه های دفاعی و 
تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصاد کشوری دارد، از منظری دیگر، داشتن رویکردی علمی، همپوشانه 
و تنگاتنگ در خصوص مقوله اقتصاد، دفاع و هزینه های دفاعی و نظامی از مقتضیات اساســی در 
توسعه همه جانبه کشورها است و هدف این مقاله نیز رسیدن و نیل به این مهم و شناسایی ارتباط 

عمیق این مفاهیم بر یکدیگر و تأثیرات گسترده مثبت و یا منفی آنها برهم می باشد. 

پیشینه تحقیق 
 با توجه به موضوع تحول اقتصادی و تأثیرات آن بر شکل گیری چرخه مثبت قدرت اقتصادی و 
اقتصاد دفاعی که مبتنی بر مفهوم جامع قدرت در دو جنبه قدرت اقتصادی و قدرت دفاعی است، 
می توان پیشــینه متون موجود را در این مقاله به شــرح جدول شــماره 1 و جدول شماره 2 ارائه و 

نتایج آن ها را بیان نمود.

جدول شماره )1( پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم اقتصاد دفاع 

یافته پژوهشعنوان اثرپدیدآور

)کندی، 
)1975:17

»اقتصادهای دفاعی«
کاربــرد علم اقتصاد براي تحلیل مســائل دفاعی را اقتصاد 

دفاع گویند.

 )کانتر، 1984: 
)427

»اقتصادهای دفاعی از سال 
1776 تا 1983« 

کاربرد مهارت هاي اقتصادي براي بسیاري از مسائل دفاعی 
را اقتصاد دفاع گویند. 

 )شوبیک 
و ورکرک، 

)482 :1989

»ســؤالات صریح در باب 
و  دفاعــی  اقتصادهــای 

اقتصاد جنگی«

اقتصــاد دفــاع، از کاربــرد تحلیل اقتصــادي در رابطه با 
موضوعات دفاع ملی تشکیل شده است.
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 )انتریلیگاتور، 
)9 :1990

»ماهیت و ابعاد اقتصادهای 
دفاعی: اقتصاد سیاسی در 
خلع سلاح دفاعی و صلح«

اقتصاد دفاع زمینه اي است که در آن، ابزارهاي علم اقتصاد 
در قلمرو بخش دفاع به کار گرفته می شوند تا ضرورت هاي 

داخلی و بین المللی این بخش را تحلیل کند.

 )هارتلی و 
سندلر، 2007: 

)611

»مقدمــه ای بــر اقتصــاد 
دفاعی: اقتصاد سیاسی در 
خلع سلاح دفاعی و صلح«

اقتصاد دفاع ابزارهاي علم اقتصاد را براي مطالعه موضوعات 
دفاعی و موضوعات مرتبط با دفاع شامل سیاست ها و صنایع 
دفاعی، منازعه، مســابقات تسلیحاتی، خلع سلاح، تبدیل، 
حفظ صلح، شــورش ها، جنگ هاي داخلی و تروریســم به 

کار می برد.

 )راس، 1991: 
)6

»اقتصاد دفاعی سیاســی؛ 
مسائل و چشم اندازها«

راس در انتقــاد صریح از برداشــت هایی که اقتصاد دفاع را 
صرفــاً یک کاربرد معمولی ابزارهــاي تحلیلی علم اقتصاد 
در بررســی موضوعات دفاعی قلمــداد می کند، به نقادي 
می پــردازد و ابراز می کند که اقتصــاد دفاع تا حدي بیش 
از شــکلی از اقتصاد کاربردي اســت درحالی که با نگرش 
محــدود، »متخصصین اقتصاد دفاع همگی در حقیقت کار 
خود را به ســطح تکنسینِ بزرگ جلوه داده شده ای کاهش 

داده اند«.

)بیضایی، 
)11 :1383

مخــارج  بیــن  »رابطــه 
نظامی و برخی متغیرهای 
اقتصادی در ایران )1376 

تا 1351( «

اقتصاد دفاع به بررســی و کاربرد مفاهیم، تخصیص منابع، 
توزیع درآمد، رشــد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی 

می پردازد.

)کاشمری 
)20 :1395،

»تأثیر مخــارج دفاعی بر 
رشــد اقتصادی ایــران از 
سال های 1353 تا 1383«

اقتصاد دفاع، شــاخه ای جدید از مطالعات اقتصادی است 
که با توجه به مســائلی در خصــوص تجهیز و بهره برداری 
از منابع، نیروهای انســانی و تجهیــزات دفاعی، در جنگ 
جهانی دوم توســعه یافته است و زمینه شکل گیری آن نیز 
تولیــد تجهیزات جنگی، مدیریــت تدارکاتی و تحقیق در 

ژادعملیات بود است.
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جدول شماره )2( پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم قدرت 

یافته پژوهشعنوانپدیدآور

جعفری نیا، 
اخباری و مرادی 

)1398(

»قدرت 
ملی«

قــدرت ملّی به عنوان مفهومــی ژئوپلیتیكی، صفت جمعی افراد 
یــك ملت یا ویژگی کل کشــور را منعكس می کنــد که برآیند 
توانایی ها و مقدورات آن ملت یا کشــور محسوب می شود. قدرت 
ملّی عبارت است از توانایی های مادی و معنوی که در قلمرو یك 
واحد جغرافیایی و سیاســی به نام کشــور یا دولت وجود دارد. نه 
فاکتور را می توان برای تعین میزان قدرت ملّی کشــورها بكار برد 
که عبارتند از: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
ســرزمینی، نظامی، علمی، فرامرزی، فضایی و ملّی. به این ترتیب 
رقم حاصل از جمع امتیاز نه فاکتور نشــان دهنده میزان قدرت 
ملی کشــور مورد نظر است. سوای اهمیت مفهوم قدرت در میان 
کشورها و تلاش های انجام گرفته برای اندازه گیری و سنجش این 
قدرت و مقایسه کشورهای مختلف، قدرت در افكار اندیشمندان و 

فلاسفه سیاسی نیز از قدیم مورد توجه بوده است. 

فتاحی اردکانی و 
همکاران
)1397(

»تحلیل 
مفهوم قدرت 
و منابع آن« 

قدرت دارای ســه وجه ســخت، نرم و هوشــمند است. حرکت 
جریان قدرت از منابع ســخت آن شامل اجبار، تهدید و استفاده 
از ابزارآلات نظامی به ســمت اقناع، تولید جذابیت و اســتفاده از 
ابزارهای نرم مانند فرهنگ، ارزش های سیاســی و مطلوبیت های 
سیاســت خارجی و در نهایت استفاده از راهبردی بهینه از منابع 

قدرت که از آن به قدرت هوشمند تعبیر می شود، بوده است.

)تافلر، 1991(
»روابط 
قدرت«

قدرت در تمامی نظام های اجتماعی و روابط انســانی، امری ذاتی 
است و چیزی نیست مگر وجهی از هر رابطه یا تمامی روابط میان 
افراد. در نتیجه، اجتناب ناپذیر و خنثی بوده و ذاتاً نه خوب است و 
نه بد. او معتقد است چون روابط انسانی همواره در حال تغییرند، 

روابط قدرت نیز در فرایند دائمی تغییر قرار دارند
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ابراهیمی فر و 
منوری )1393(

»درآمدی بر 
بازشناسی 

مفهوم 
قدرت«

مقولــه قــدرت بر مبنــای مادی گرایی و معناگرایی از یکســو و 
ساختاری بودن و کارگزاری بودن از سوی دیگر طبقه بندی شده 
اســت. بدین قرار نوعی طبقه بندی چهار وجهی از قدرت حاصل 
شده است: مادی گرا- ساختاری، مادی گرا- کارگزاری و معناگرا- 

ساختاری و معناگرا- کارگزاری.

جعفری نیا، 
اخباری و مرادی 

)1398(

»قدرت 
نظامی«

قــدرت نظامی به مجموع نیروهای مســلح، تجهیــزات، فنون و 
آمادگی هــای نظامــی یك دولت نظر دارد. قــدرت نظامی بیش 
از آن کــه به صورت بالفعل مطرح باشــد، شــكل و صورت بالقوه 
و آمادگــی و توانایــی به کارگیری منابع و امـكـانـــات را مدنظر 
دارد. قــدرت نظامی و کاربرد آن، هنگامی در سیاســت خارجی 
به عنوان ابـزارِ اعـمـال سـیـاسـت خـارجـی مـطـرح می شود که 
دیپلماســی کارساز نباشد. قدرت نظامی در دنیای معاصر، عنصر 
اصلی بازدارندگی تلقی می گردد. بدین معنی که با داشتن قـدرت 
نظامی، دشــمنان تصور و اندیشه ی تجاوز را در سر نپرورانده و از 
تهاجم بازداشــته می شــوند. هرچند که قدرت های بزرگ از این 
عامل به عنوان عنصر توسعه طلبی و تجاوز نیز اسـتفاده می کنند. 
قدرت نظامی از عوامل مهم قدرت ملّی یك کشــور است. مفهوم 
قدرت نظامی برای واقع گرایان، از اهمیت خاصی برخوردار است. 
لذا دولت ها در داخل به سازماندهی قدرت و در خارج به انباشت آن 
می پردازنــد؛ اما در مورد معنای قدرت میان واقع گرایان اتفاق نظر 
وجود ندارد. از منظر واقع گرایان سنتی، قدرت در چارچوب نظامی 
یعنی »قدرت برابر اســت با زور نظامی«، تعریف می شود. در این 
چارچوب، قدرت به معنای آن اســت که دولت، از طریق تهدید یا 
با استفاده از زور، به خواسته خود دست می یابد. یك معنای دیگرِ 
قدرت که بیشــتر توسط دیدگاه های لیبرال در نظریه واقع گرایی 
مورد استفاده قرار گرفته، قدرت را به معنای پرستیژ یعنی توانایی 
کسب خواســته ی خود بدون تهدید یا کاربرد زور، تعریف نموده 
اســت. قدرت در دیدگاه واقع گرایی به جز جنبه ی نظامی، دارای 

جنبه های اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیك نیز است.
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)چگنی، 2005(

»قدرت 
نظامی 

از عناصر 
اساسی 

قدرت ملی«

قدرت نظامی به عنوان یكی از عناصر تشــكیل دهنده قدرت ملی، 
وســیله یا ابزاری اســت در اختیار زمامداران و تصمیم گیرندگان 
کشــورها برای پشــتیبانی از سیاســت ها و تحقق اهداف ملی. 
لــذا کاربرد یا تعیین مأموریت نیروهای مســلح کشــور به عهده 
تصمیم گیرندگان کشــور است که از آن معمولًا برای مقاصد زیر 
استفاده می شــود 1- پشتیبانی از سیاست خارجی 2- پاسداری 
و دفــاع از ارزش هــا یا منافع ملی در برابــر تهدیدات و تجاوزات 
دشمنان خارجی 3- کمك به برقراری نظم و حفظ امنیت داخلی 

4- مردم یاری و کمك به امر سازندگی و بازسازی کشور

)اینسایکلوپیدیا، 
)2022

»قدرت 
نظامی«

پتانســیل قدرت نظامی شامل منابعی است که یک دولت- ملت 
می تواند علیه سایر دولت-ملت ها برای اهداف بازدارندگی نظامی، 

دفاع و جنگ بسیج کند.

روش شناسی تحقیق )تحلی0ل لایه ای علت ها(
 تحلیل لایه ای علت ها مبتنی بر تحلیل بر اســاس 4 ســطح است که به کشف ریشه های لایه ای 
یک مسئله در لایه های مختلف عمودی و افقی آن مربوط می شود. در این روش پیشنهاد می شود 
که ریشــه های یک مســئله به سبکی نقادانه در 4 لایه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این 4 لایه 
شــامل لایه لیتانی که همان لایه مشــهود مسئله اســت، لایه نظام های علی که در آن به مجموعه 
نظام هایی بالقوه یا بالفعلی پرداخته می شود که می توانند مسبب ایجاد مسئله باشند و طیف وسیعی 
از نظام های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا نظام های قانونی، مدیریتی و ارتباطی را در 
باب مسئله در بر می گیرند، لایه گفتمان- جهان بینی به معنای اینکه چه گفتمان ها و نگرش هایی 
)جهان بینی( ســبب بحران می شــوند و لایه اســطوره )ایده آل ها و الگوها( و استعاره )تمثیل های 

ذهنی از موضوعات مختلف( می باشند. 
این روش بر مبنای دو پیش فرض اساسی استوار است که عبارتند از:

شــیوه ی قالب بندی یک مسئله موجب تغییر راه حل ها و بازیگرانی می شود که مسئول به وجود 
آمدن تحول هستند. 

اینکه سطوح مختلفی از حقایق و روش های کسب اطلاع وجود دارند. 
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 زمانیکه می گویند که نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا جهت حصول چشم اندازها و سیاست های 
بلندمدت این کشور در بازه زمانی 30 ساله، جمعی1000 نفری از کارشناسان نظامی و استراتژیک 
تا رمان نویســان علمی تخیلی، فیلم ســازان و هنرمندان را فرامی خواند جای تعجبی ندارد زیرا با 
اســتفاده از بررســی بر مبنای همین لایه های عمودی و ســطوح پنهان، درصدد تدوین بهترین و 

کارآمدترین استراتژی برای خود در این بازه است )عنایت الله، 2004: 22-25(.

یافته ها و تحلیل داده ها
قدرت  و بازیگری دولت ها )لیتانی و نظام های علی(

 به خدمت گرفتن قدرت نظامی به منظور حفاظت از منافع ملی کشــور صورت می گیرد و تولید 
قدرت نظامی از طریق به کارگیری مؤلفه های قدرت سخت1 و قدرت نرم به دست می آید. مؤلفه های 
نرم افزاری قدرت نظامی شامل عناصری مثل روحیه، وفاداری، انضباط، فرماندهی کارآمد، آموزش 
و... و مؤلفه های ســخت افزاری آن عناصر از قبیل تجهیزات و امکانات، فناوری، پشــتیبانی، بودجه 
دفاعی و... اســت که نحوه ی مدرن به کارگیری هر یک از این مؤلفه ها و شــکل دادن قدرت نظامی، 
خود مســتلزم تغییر در نگرش ســنتی و توجه به روش علمی و کاربردی و درواقع »مهندســی 
قدرت نظامی« اســت که ســازمان نظامی را هدفمند نموده و از این طریق تغییرات بنیادی را در 
ساختار و تشکیلات نیروی نظامی به منظور حرفه ای کردن کاردها و کاهش هزینه های اقتصادی و 
درعین حال با قابلیت عملیاتی مؤثر و با هدف راهبردی کسب پیروزی قاطع فراهم می آورد. در واقع 
»مهندسی قدرت نظامی« ایجاد مکانیسم تصمیم و پیاده سازی یک فرآیند علمی و عقلایی تحت 
عنوان »نظام مدیریت راهبردی دفاعی« یا طرح ریزی جامع اهداف و سیاســت های ملی در تولید 
قدرت نظامی را مشخص ساخته و با تدوین ضوابط و رویه های موردنیاز، اقدامات جاری و اجرایی، 
جهت گیری مطلوب پیدا می کند و از تصمیم گیری های مقطعی، انفعالی، اتلاف منابع و زمان پرهیز 
می شــود و تولید قدرت نظامی را در چرخه مطلوبی قرار داده، بهره وری از آن را افزایش می دهد و 
درنهایت با ایجاد هماهنگی در روابط و ارتباط قدرت نظامی با ســایر نظام های موجود در جامعه، 
همانند نظام اقتصادی، روابط کشــوری، عوامل فرهنگی، جامعه و غیر نظامیان و تولیدات صنعتی 
و.... شرایطی را فراهم می نماید که قدرت نظامی برای تحصیل اهداف خود، قابلیت ویژه ای را کسب 
نماید و کارکردهای قدرت نظامی در پشــتیبانی از سیاست های امنیت ملی و نمادین شدن قدرت 

1. Hard Power
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و غیرت ملی و بازدارندگی و دفع شرّ افزایش یابد )توحیدی، صنیعی، 1386: 74-75(.
 شناسایی ملاک، معیار و شاخصی کل برای تعیین عناصر جامع تشکیل دهنده قدرت یک بازیگر 
بین المللی با دو موضوع مهم ارتباط دارد، نخســت قابلیت تعویض عناصر تشــکیل دهنده قدرت و 
دوم اینکــه آیا رابطه میان عناصر ملموس و ناملموس تشــکیل دهنده قدرت افزودنی و یا تعاملی 
هســتند، بدین معنا که آیا این عناصر موجب تقویت یکدیگر می شــوند و یا تنها در تعامل با هم از 

کارایی لازم برخوردار هستند. 
اثبات گرایی و فرمول بندی، قدرت جامع کشورها در نظام بین المللی: 

فرمول شماره )1(

فرمول شماره )2(
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فرمول شماره )3(

فرمول شماره )4(

 
در ارزیابی شاخص های مرتبط با قدرت ملی و نظامی کشورها و در دوره اثبات گرایی تحقیقات علمی 
بسیاری انجام و نتایج متعددی ارائه گردیده است. سنجش قدرت ملی موضوعی حیاتی است. از مهم ترین 
دلایل اهمیت سنجش قدرت ملی دولت ها این است که چنین سنجشی می تواند تجزیه و تحلیل های 
مرتبط با مفاهیم قطب بندی های نظام بین المللی را ارزیابی و محاسبه دقیق تری را جهت شناسایی مفاهیم 
سیستمی مانند »قطبیت1«، »موازنه قدرت2« و »انتقال قدرت3« را ارائه نماید )چین  لونگ، 1999: 2(.

 به دلایل متعددی روند کمی سازی و اندازه گیری مفهوم قدرت برای هر یک از بازیگران بین المللی 
بسیار دشوار می باشد زیرا همیشه شکافی میان قدرت بالقوه و قدرت حقیقی وجود دارد. نخست اینکه، 
این شکاف ناشی از عوامل ناملموسی مانند اراده بازیگران، ظرفیت دولت- ملت ها و تسلط یا مهارت 

1. polarity
2. balance of power
3. power transition
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ذاتی بهره مندی از قابلیت های موجود در کشورهای مختلف می باشد به گونه ای که تعیین کمیت این 
عوامل دشــوار اســت. دوم اینکه، مفهوم کمی بیشتر بودن همیشه به معنای بهتر بودن نیست، برای 
مثال برای کشورهای درحال توسعه یا فقیر، جمعیت زیاد معمولًا به جای مزیت، نوعی چالش و بحران 
محســوب می شود. سوم اینکه گزاره ی »بزرگ تر برابر است با قوی تر«، همیشه سؤالی چالش برانگیز 
می باشــد. تناقض عدم ارزیابی صحیح و تشــخیص قدرت حقیقی کشــورها و موارد متعدد شکست 
کشورهایی با عوامل برترساز در حوزه های مختلف قدرت از کشورهایی ضعیف تر همیشه چالش برانگیز 
بوده و مثال های متعددی در طول تاریخ وجود دارد )بالدوین، 1979: 161-94(. جفری هارت ســه 
رویکرد اصلی را برای ســنجش قدرت و تعیین جایگاه کشــورها در ساختار نظام بین الملل مشخص 
می کند: )1( کنترل بر منابع در اختیار ، )2( کنترل بر بازیگران بین المللی و )3( کنترل بر رویدادها 

و نتایج حاصل از آن ها در مناسبات بین المللی )هارت، 1976: 289-305(. 
چرخه قدرت اقتصادی و هزینه های نظامی 

 ارتقاء شــاخص های مرتبط با تولید ناخالص ملی کشــورها می تواند حلقه اقتصادی لازم جهت 
ایجاد ساختارهای نظامی قدرتمند را فراهم کند. در اقتصاد دفاع این ساختارهای نظامی قدرتمند 
چارچوب حمایتی را برای افزایش توان اقتصادی و پیگیری منافع اقتصادی کشورها فراهم می کند. 
همانند ســاختار حمایتی ارتش بریتانیا در قرن 17 و 18 و ارتش آمریکا در قرن نوزده و بیســت. 
اقتصــاد دفــاع مدیریت بودجه دولت و مخــارج آن را در دوران صلح و زمــان جنگ و پیامدهای 
آن بر رشــد اقتصادی مطالعه می کند. اقتصاد دفــاع از ابزارهای اقتصاد کلان و خرد مانند نظریه 
بازی، آمار مقایســه ای- تطبیقی، نظریه رشد اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده می کند )کندی، 

.)2022

 اثبات گرایی مفهوم قدرت از جنبه اقتصادی:
فرمول شماره )5(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
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فرمول شماره )6(

فرمول شماره )7(

 
چرخه مرتبط با رشــد قدرت اقتصادی و هزینه های نظامی کشــورها می تواند در ســه ســطح 

کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهایی با درآمد پایین بررسی گردد. 
 در مطالعات علمی که بر روی 56 کشور دنیا با نام »رشد اقتصادی و هزینه های نظامی« و در سه 
ســطح کشورهای با درآمد بالا )22 کشور(، درآمد متوسط)35 کشور( و درآمد پایین )19 کشور( 
انجام پذیرفت، این گونه استدلال گردید که کشورهایی که دارای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه 
بیشتر و قدرتمندی می باشند و به عبارتی دارای اقتصاد قدرتمندی می باشند، افزایش هزینه های 
نظامی منجر به شــکل گیری حلقه حمایتی اقتصــاد و نیروی نظامی گردیده و افزایش هزینه های 
نظامی منجر به افزایش توان اقتصادی بیشــتر کشــور و در نتیجه بازیگری قدرتمندتر در عرصه 
نظام بین المللی گردیده اســت و این امر در کشــورهای با درآمد پایین نتیجه معکوس داشته است 

)شهید و صبا، 2015: 48-72(. 
در تأیید تحقیق پیش گفته و بررســی های به عمل آمده توســط محقق و در خصوص کشورهای 
مختلف جهان و همچنین در بررسی مطالعات و تحقیقات علمی انجام شده در چند دهه اخیر، نشان 
از این دارد که روند رشــد بودجه ها و هزینه کردهای مرتبط با اقتصاد دفاعی کشورها و بودجه های 
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نظامی آنها رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی آنها و تولید ناخالص ملی این کشورها داشته است. 
با مشاهده نمودار شماره یک که مرتبط با بررسی بودجه های نظامی کشورهای موجود در مناطق 
مختلفی از جهان می باشد )آفریقا، خاورمیانه، اروپا، آمریکا و آسیا با تأکید بر چین و ژاپن و جنوب 
شرق آسیا( به خوبی درمی یابیم که، توسعه هزینه کردهای نظامی و رشد قابلیت های اقتصاد دفاعی 
این کشورها چگونه متأثر از اقتصاد کلان آنها بوده است. برای مثال به خوبی قابل مشاهده است که 
توســعه بودجه های نظامی در آمریکا، شــرق آسیا و اروپا که از اقتصاد غیر تک محصولی مستحکم 
و قوی تری بر پایه صنایع ســبک و ســنگین و عدم وابستگی به منابع خام معدنی، هیدروپلتیکی و 
کشاورزی نسبت به آفریقا و خاورمیانه برخوردار می باشند، از رشد بیشتری برخوردار بوده است. 

رشد هزینه های نظامی پساجنگ سرد )1988-2014()نمودار شماره 1(

همچنین درزمینه عوامل مؤثر بر مخارج دفاعی مطالعات زیادی انجام شده است. که در جدول 
شــماره )3( خلاصه مطالعات تجربی خارجی در زمینه عوامل مؤثر بر مخارج دفاعی ارائه شــده 

است: 
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جدول شماره )3( خلاصه مطالعات خارجی در کشورهای مختلف جهان

نتیجهروش + نمونهنویسنده)سال(

سندلر و موردوچ 
)2000(

سری زمانی+ ناتو
رشد اقتصادی و درآمد سرانه اصلی ترین تعیین 

کننده های مخارج دفاعی بوده است.
تروسبی و ویدرز 

)2001(
OLS+ استرالیا

درآمد فردی، جمعی و منافع فردی و اجتماعی 
اصلی ترین توضیح دهنده مخارج دفاعی بوده است.

پرز- فورنیه و 
همکاران )2004(

SUR+ ناتو
درآمد اصلی ترین توضیح دهنده مخارج دفاعی بوده 

است.

آلونسو و مارتینز 
)2007(

پانل دیتا+ ناتو
GDP سرانه، تورم، مخارج عمومی، جمعیت، سیستم 
سیاسی و مخارج مربوط به انرژی هسته ای، اصلی ترین 

توضیح دهنده های مخارج دفاعی بوده است.

نیکولایدو )2006(
ARDL+ انگلیس، 
یونان، پرتغال، فرانسه 

و اسپانیا

عوامل مؤثر بر تقاضای مخارج دفاعی در کشورهای 
مورد مطالعه متفاوت هستند و تابع اقتصادی، سیاسی و 

جغرافیایی هر کشور است.

عبدالفتاح و 
همکاران )2013(

ARDL+ مصر
تجارت خارجی و GDP اثر منفی بر مخارج دفاعی در 
مصر داشته است اما وقفه مخارج دفاعی اثر مثبتی بر 

مخارج دفاعی داشته است.

جورج و سندلر 
)2017(

فضایی+ ناتو
اثرات فضایی در کشورهای عضو ناتو و نزدیکی به 

کانون های تهدید مانند روسیه، اثر مثبتی بر تقاضا برای 
مخارج دفاعی را داشته است.

دودزویچیوت و 
سیملیوت )2022(

ARDL+ ترکیه و 
یونان

در هر دو کشور تورم و تعداد کارکنان نظامی تأثیر 
مثبتی بر مخارج دفاعی داشته است. همچنین مخارج 
دفاعی در کوتاه مدت کمتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی 

قرار می گیرد تا در بلند مدت

کریستی و 
همکاران )2022(

پانل دیتا+ هند و 12 
کشور منتخب

یافته ها نشان داده است که GDP اصلی ترین 
توضیح دهنده مخارج دفاعی است.

سولار )2022(
پانل فضایی+ 

کشورهای منتخب
GDP تأثیر مثبتی بر مخارج دفاعی دارد و تقویت 

شده است.

)خداپناه، کریمی و ابراهیمی، 2022: 54-79(
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لایه گفتمان های حاکم
گفتمان کد استراتژیک و سناریوهای آینده پژوهانه 

 مهم ترین شــاخص های اندازه گیری قدرت نظامی کشــورها عبارتند از: نیروی انسانی، بودجه 
 دفاعــی، آموزش و ســازمان دهی، ظرفیت نوآوری، صنایع نظامی، زیرســاخت نظامی، تهدیدها و 
استراتژی ها، ذخایر و پشتیبانی رزمی )جعفری نیا، اخباری و مرادی، 1398: 89( اما آیا در تعریف 
کد اســتراتژیک نظامی برای کشورها تنها این عوامل دخیل هستند. تعریف کد استراتژیک نظامی 
برای بازیگری دولت ها در هندسه نظم جدید جهانی که مبتنی بر قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعی 
به دلیل اهمیت حیاتی و ماهیت آینده نگرانه مرتبط با ساختار نظم جدید جهانی است، از اهمیت 
اساسی برخوردار است. این کد روشی است که در آن، یک کشور می تواند جایگاه خود را در ساختار 
نظم جدید جهانی تعریف و جهت گیری خود را مشــخص کند. پنج ســؤال اصلی وجود دارد که کد 

استراتژیک یک کشور را تعریف می کند )فلینت، 2006:52( آن ها هستند:
1. متحدان فعلی و بالقوه ما و دشمنان فعلی و بالقوه ما در ساختار نظم جدید جهانی مبتنی بر 

قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعی کدامند؟
2. ســناریوهای نظامی در نظم جدید جهانی مبتنی بر قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعی در چه 

طیف و تنوعی قرار دارند؟
3. چگونــه می توانیم با تهدیدات نوظهور ســخت و نــرم نظامی در جهان آینده مبتنی بر قدرت 

اقتصادی و اقتصاد دفاعی مقابله کنیم؟
4. ســطح بازیگری تعریف شــده برای کشــور در نظم جدید جهانی مبتنی بر قدرت اقتصادی و 

اقتصاد دفاعی چگونه تعریف شده است )ملی، منطقه ای، یا بین المللی(؟
 پاســخ به این ســؤالات نیازمند شناسایی و تعریف ســناریوهای آینده پژوهانه مبتنی بر قدرت 
اقتصــادی و اقتصــاد دفاعی در 2 حوزه محتمل آینده نظامی جهان اســت. آیا نظم جدید جهانی 
مبتنــی بــر قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعی در حوزه نظامی شــاهد تکامل نظامی یا انقلاب کامل 

نظامی خواهد بود؟ 
 در ســال 2021 تحقیقات آینده پژوهانه  گســترده و بزرگی توسط آژانس امنیت دفاعی اروپا در 
جلســات متعددی از نمایندگان ســازمان های مختلف بین المللی، وزارتخانه های دفاع کشورهای 
دوست و هم پیمان با سیاست های غرب، نهادهای غیردولتی، دانشگاه ها، صنعت و جامعه انجام شد 
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تا ســناریوهای محتمل آینده نظامی مبتنی بر قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعی دنیا در 20 ســال 
آینده شناســایی شــود. این تحقیقات با کمک گروه های چند رشته ای از متخصصان آینده نگاری 
انجام شــد و رویدادهای محتمل نظامی تا ســال ۲۰۴۰ و همچنین چالش های امنیتی و نظامی 
پیش روی کشــورها بررســی گردید. پس از نتایج آینده پژوهانه در حوزه تحول اقتصادی و اقتصاد 
دفاعی به دست آمده، در مرحله ای دیگر کارشناسان وارد فرآیند پیچیده تفکر و بحث )تفکر واگرا، 
تفکر همگرا( شــده و در پایان ســناریوهای محتمل 20 سال آینده جهان که نقش تعیین کننده ای 
در بازیگری دولت های پیشرو در نظم جدید جهانی مبتنی تحول اقتصادی و اقتصاد دفاعی خواهد 
داشــت بررسی گردید. محقق پس از مطالعات و بررسی اسناد گسترده آژانس امنیت دفاعی اروپا، 
سناریوهای جدید نظامی بر تحول اقتصادی و اقتصاد دفاعی کشورها تا سال 2040 را استخراج و 

به شرح جدول شماره 4 ارائه می نماید: 

جدول شماره )4( سناریوهای تأثیرگذار بر تحول اقتصادی و اقتصاد دفاعی کشورها تا سال 2040

تأثیرگذاری سناریوهای جدید نظامی بر تحول اقتصادی و اقتصاد دفاعی کشورها تا سال 2040

 شرح سناریو )دارای روند تکاملی از 2021 تا 2040(.سناریوهای نظامی ردیف

1
میدان های نبرد 

مبتنی بر نرم افزار 

ســناریویی که در آن نرم افزار و الگوریتم ها در نتیجه تحولات گسترده و 
توسعه هوش مصنوعی، شبکه های ارتباطی سریع تر و راه حل های دفاعی 
ســامانه ای، موفقیت مأموریت های نظامی را بهتر از روش های متعارف و 
رایج نظامی پیش بینی می کنند و بر رشــد و توسعه صنعتی، اقتصادی و 

دفاعی کشورها به شدت تأثیرگذار خواهند بود.

2
فضا به عنوان حوزه 
عملیاتی نظامی 

تا ســال 2040، همه قدرت های جهانی بر اســاس تحولات گسترده در 
اقتصاد جهانی و توســعه اقتصادی خود، نیروی فضایی کاملًا مستقر در 
فضــا خواهند داشــت که درنتیجه آن فرصت هــا، تهدیدها و همچنین 
چالش هایــی متعــدد اقتصــادی و دفاعی را به وجــود خواهد آمد. این 
سناریو مستلزم ایجاد مفهوم جدیدی از چارچوب های نظارتی و موافقت 

نامه های بین المللی در حوزه های اقتصادی و دفاعی خواهد بود.
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3
واقعیات توسعه یافته 
و افزوده در همه جا، 

همچنین در دفاع

ترکیب دستگاه ها و حسگرهای مبتنی بر رابط های انسانی )مغز(- رایانه 
با واقعیت های افزوده مجازی در میدان های نبرد، منجر به روباتیک سازی 
گســترده و فراگیر فضای نبرد و افزایــش قابلیت های اطلاعات محوری 

)اطلاعات درست و نادرست در فضای نبرد( خواهد شد.

4
توسعه پایگاه های 

نظامی بدون 
سرنشین 

در ســال 2040، افزایش توان اقتصادی قدرت هــای اقتصادی موجب 
دســتاوردهایی در حــوزه دفاعی در ادغام گســترده ســکوهای بدون 
سرنشــین، تغییرات عمده  در ساختار و ســازمان وزارتخانه های اقتصاد 
و دفاع کشــورها به ویژه در مــورد راهبردهای اقتصاد دفاعی، تولیدات و 

تجهیزات صنعتی- نظامی و پیامدهای نظامی ایجاد خواهد کرد.

5
توسعه گروه ترکیبی 
انسانی و ماشینی 

تا ســال 2040، یکپارچه ســازی و همکاری بی نقصــی میان اقدامات و 
عملکردهای انســانی و ماشــینی در فضای صنعتی، اقتصادی و نظامی 

برای اقتصادهای پیشرو و توسعه یافته به وجود می آورد.

6
توسعه هرچه بیشتر 
سلاح های بیولوژیکی 

پیچیده 

تا سال 2040، تغییرات اقلیمی، مهاجرت جهانی و افزایش کلان شهرها 
منجر به بیماری های جدید، فجایع طبیعی و میکروب های مقاوم جدید 
خواهد شد که در اثر سوءاستفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها و سایر داروها 
ایجاد می شوند. خطر زیســتی جدید ناشی از استفاده از زیست شناسی 
مصنوعی و فناوری های ویرایش ژن پدیدار خواهد شــد که ممکن است 
به عنوان یک سلاح زیستی یا تهدید زیستی توسط کشورهایی با اقتصاد 
و صنایع نظامی توســعه یافته علیه کشورهای ضعیف مورد استفاده قرار 

گیرد.

8
نقشه برداری آنی از 

محیط های پویا

تا ســال 2040، ســنجش و ناوبری کوانتومی در کشــورهایی با اقتصاد 
توســعه یافته، توســعه بســیاری خواهد یافت که منجر به قابلیت های 

نقشه برداری بلادرنگ از هر محیط در حال تغییری می شود. 

9
بهره برداری از 

اطلاعات نادرست

تا ســال 2040، سوءاســتفاده و بهره برداری مخــرب از اطلاعات دقیق 
اقتصادی و تحولات آتی اقتصاد جهانی، به ســلاحی تبدیل خواهد شــد 
که تمام ســامانه های مالی کشــورهای هدف را تحت نظارت شدید قرار 
داده و در مقیاســی فلج کننده، اقتصاد کلان و توسعه دفاعی کشورها را 

هدف می گیرد.
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10

مشکلات 
زیست محیطی، 
تأمین انرژی، 

تغییرات آب و هوایی

تــا ســال 2040، جنبه های اقلیمی و تنوع زیســتی بــه محرک های 
ژئواســتراتژیک و موضوع درگیری ها و رویارویی ها تبدیل خواهند شد. 
تأمین انرژی نیز به عنوان عامل اصلی تسلط استراتژیک باقی خواهد ماند. 
علیرغم سرمایه گذاری های عظیمی که در سامانه های جدید تولید انرژی 
و ذخیره ســازی توسط کشورهای توســعه یافته اقتصادی انجام خواهد 
گرفت، توان اقتصادی جهت دسترســی و بهره مندی از انرژی چالشــی 

حیاتی برای اکثر کشورها با اقتصاد قوی و ضعیف خواهد بود.

استعاره و اسطوره در اقتصاد جهانی
 در ســاختار نظم جدید جهانی، نبرد گســترده ای میان دو قطب اساســی، یکی بر اساس حفظ 
اســطوره برتری و شکســت ناپذیری نظام حاکمیتی و اقتصاد لیبرال دموکراســی غرب و دیگری 
شــکل گیری قطب های معترض اقتصاد جهانی و بازیگران اقتصادی میانجی در مناطقی همچون 
آسیا و غرب آسیا، اقیانوسیه و آمریکای جنوبی با بازیگری کشورهایی همانند چین، روسیه، ژاپن، 
برزیــل، ترکیه، اندونزی و مالزی و ... می باشــد. این رویکردهــای اقتصادی و مالی جهانی نوظهور 
از طریق تمام تلاش های سیاســی، نظامی، دیپلماتیک و فرهنگی با ماهیتی ســخت و پرچالش، 
در حرکت به ســمت ســاختار مالی چند قطبی اســت که در آن همه چیز در راستای منافع مالی 
و ملی کشــورها و توســعه اقتصاد کلان و اقتصاد دفاعی و توسعه ارتش های آنان به شمار می رود: 
همانند انرژی، داده ها، زیرســاخت ها، فناوری ها و حتی مهاجرت. در بســتر این تحولات پرشتاب و 
پیچیده جهانی و تضعیف روسیه و اروپا در جنگ اوکراین، آمریکا و چین در تلاش برای شکل دادن 
بــه اســتعاره نظم جدید مالی و اقتصــادی جهانی مبتنی بر قدرت نظامــی، اقتصادی، فرهنگی و 
اســتراتژیک بر بســتر نظم جدید اقتصاد آســیایی با محوریت چین و نظم جدید اقتصاد غربی با 
محوریت آمریکا هســتند. از دیگر اســطوره های موجود اسطوره ابرقدرتی اقتصادی و هژمونی دلار 
آمریکا می باشــد که در صورت شکســت این اســطوره و افول آن، دنیا به سمت ساختار اقتصادی 
تکثرگرا و چندقطبی بر بســتر اقتصادهای نوظهور جهانی پیش خواهد رفت. این ســاختار توسط 

بسیاری از قدرت ها و مناطق پیگیری می شود.
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نتیجه گیری و پیشنهادها
در پایان با توجه به تحولات پرشتاب و پیچیده جهانی و روند شکل گیری نظم جدید جهانی 
مبتنــی بر پایه اساســی قدرت اقتصادی و اقتصاد دفاعــی در ارتش های جهان که در این نظم، 
همه چیز از توانایی های سخت افزاری متعارف و نامتعارف نظامی تا دیپلماسی، فرهنگ، اقتصاد، 
جغرافیا، انرژی، داده ها و اطلاعات، زیرســاخت ها و پناه جویان و مهاجرت و بســیاری از عناصر 
دیگر نوعی سلاح و با توجه بیشتر نوعی اهرم درآمدی در دست دولت ها جهت رسیدن به اهداف 
منطقه ای و بین المللی خود به شمار می رود تا بتوانند ساختارهای جهانی مبتنی بر منافع مالی 
خود را شــکل داده و جایگاه بالاتر و ممتازی را برای خود در هندســه نظم جدید اقتصادی و 
نظامی در حال شکل گیری کسب نمایند. اقتصاد جهانی و بودجه بندی های نظامی دولت ها که 
در راســتای شــکل دادن به اقتصاد قدرتمند کشوری و دفاعی انجام می شود بر مبنای تحولاتی 
همچون جهانی زدایی در برابر جهانی شــدن اقتصاد، افزایش اهمیت منطقه گرایی پولی، تلاش 
برخــی دولت ها جهت شــکل دادن به نظم های نوین منطقه ای، تنــزل جایگاه ابرقدرتی آمریکا 
و الگوی لیبرال دموکراســی غرب، توزیع مجدد قدرت مالی جهانی به ســمت منطقه اوراســیا، 
حرکت از جهان تک قطبی به چندقطبی با قطب بندی مناطق اقماری قطب های اصلی )چین و 
آمریکا(، شکل گیری مسابقات جدید تسلیحاتی میان بلوک های اصلی و اقماری، پر شدن خلاء 
دیپلماتیک با عملیات های مرگبار نظامی و شــکل گیری بحران هزینه زندگی جهانی و توســعه 
نقش کشــورهای با بنیه اقتصادی قوی در مناســبات منطقه ای و بین المللی قرار دارد و توجه 
دولت هــا بــه عناصر جامع پیدا و پنهان قدرت که در آن، همه مقدورات و توانایی های نظامی در 
اختیار دولت ها و حتی امکان بهره برداری از مناقشات و رویدادهای بین المللی در راستای ارتقاء 
توان مالی و اقتصادی آنها و در نتیجه توســعه نفوذشــان در ســطح منطقه ای و بین المللی بکار 
می رود و ارتباط تنگاتنگی را میان قدرت اقتصادی و قدرت نظامی و اقتصاد دفاعی کشــورهای 

مختلف به وجود آورده است.
پس از بررســی جامع و مطالعات علمی محقق بر خیل منابع گســترده موجود در حوزه اقتصاد 
کلان و اقتصادی دفاعی کشورهای مختلف، نتایج مهم ذیل توسط محقق استخراج گردیده است:
1. ارتباط کاملًا مستقیم و تنگاتنگی میان رشد و توسعه اقتصادی کشورها و تحولات اقتصادی 

شکل گرفته در چند دهه اخیر و میزان هزینه کردهای نظامی آنها وجود دارد.
2. اقتصاد کلان کشورها و هزینه کردهای نظامی و دفاعی آنها دارای کنش و برهم کنش مستقیم 



141

بر یکدیگر در ابعاد مثبت و منفی می باشند و این امر در سه حوزه کشورهای توسعه یافته، در 
حال توسعه و توسعه نیافته بررسی می گردد. 

3. در کشــورهای توســعه یافته هر اندازه اقتصاد کلان کشورها رشــد نماید، منجر به افزایش 
بودجه های نظامی و توسعه اقتصاد دفاعی آنها می شود و در نتیجه منجر به شکل گیری حلقه 
سازنده ای در حوزه اقتصاد و دفاع می گردد که با افزایش توان اقتصادی کشور و تولید ناخالص 
ملی آن، میزان بودجه های نظامی نیز افزایش یافته و منجر به رشــد و شکل گیری ارتش های 
حمایتی قدرتمندی می شــود که این ارتش ها در مســیری بازگشتی نقشی حمایتی از منافع 
اقتصــادی کشــور را ایفا می کنند و از منافع اقتصــادی دولت ها با قدرت حمایت می کنند. به 
عبارتی افزایش بودجه های نظامی در کشورهای توسعه یافته منجر به افزایش توان اقتصادی 
آنها در کوتاه مدت و بلند مدت و بازیگری مؤثر آنها در ابعاد منطقه ای و بین المللی می شود.

4. در کشورهای در حال توسعه، این امر به صورت بخشی و حوزه ای عمل می نماید و توسعه توان 
اقتصادی این کشورها نقش سازنده ای در توسعه توان دفاعی آنها دارد، اما به دلیل نیازمندی 
گسترده این کشورها جهت سرمایه گذاری و اختصاص درآمدهای آنها در سایر زیرساخت های 
حساس و حیاتی همانند حمل ونقل، صنعت و کشاورزی، افزایش بودجه های نظامی منجر به 
کســری بودجه در بســیاری از این بخش ها می شود. در این کشورها توان حمایتی ارتش ها و 
قابلیت های حمایتی اقتصاد آنها تنها در حوزه های محلی و منطقه ای از اثربخشی قابل قبولی 

برخوردار بوده و در ابعاد بین المللی حرفی برای گفتن ندارند. 
5. در کشــورهای توســعه نیافته به دلیل ضعف درآمدهای کلان کشوری و عدم ثبات در توسعه 
مســتمر و سالیانه کشــور در حوزه های اقتصادی، اختصاص بودجه های بیشتر مالی به بخش 
نظامی، به شدت موجب کسری بودجه مستقیم بر هزینه کردهای دولتی شده و نقش مخربی 
بر قابلیت ها و رشد توان اقتصادی کشور دارد. این امر حتی در کوتاه مدت نیز آثار مخرب خود 
را بر ســطح رفاه اجتماعی و سطح معیشت جامعه می گذارد و موجبات افزایش نارضایتی ها و 
مناقشات داخلی می شود، از همین روست که میزان مناقشات داخلی و بی ثباتی اجتماعی در 
کشــورهای توسعه نیافته به صورت مســتمر تکرار و روند تصاعدی دارد و درنتیجه آن رشد و 

توسعه اقتصادی میسر نمی شود.   
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پیشنهاد ات
 با توجه به تحولات و رویدادهای عصر حاضر و نتایج حاصل از تحقیق می توان اینگونه استدلال 
نمود که جهت کســب جایگاه ممتاز در نظم جدید جهانی در حال شــکل گیری که در آن ابزارهای 
مرتبط با قدرت جامع نظامی و گســتردگی اســتفاده نظامی متعارف و نامتعارف از کلیه ابزارهای 
متعارف و نامتعارف نظامی و غیرنظامی در راستای منافع مالی و اقتصادی کشورها بوده و از اهمیت 
بســیاری در برنامه ریزی ها و سیاست های کلان اقتصادی کشورها برخوردار است. لذا در راهبردها 
و رویکردهای ســتاد کل نیروهای مســلح ج.ا. ایران و سیاســت های کلان نظامی اتخاذ گردیده 
می بایســت بازیگران دشــمن، دوست و بی طرف در راستای منافع ملی موازی، متعارض، مشترک 
و اختلاف زای اقتصادی و نظامی، در سه نوع از راهبردهای اقتصادی و نظامی توسعه یافته و جامع 
ستاد کل نیروهای مسلح، مبتنی بر تعریف کد استراتژیک اقتصادی و نظامی کشور در ابعاد محلی، 
منطقــه ای و بین المللی مبتنی بر تصمیمات برنامه ریزی شــده اقتصــادی و نظامی )با عواقب بلند 
مدت(، تصمیمات بحراني )در ادواري كه تهدیدات شــدید به وجود مي آید( و تصمیمات تاكتیكي 
)مشــتق شده از تصمیمات برنامه ریزي شــده( در تمام حوزه های متعارف و نامتعارف اقتصادی و 
نظامی، قابلیت های اقتصادی، دیپلماســی نظامی، رویکردهای فرهنگی، آمایش صحیح انســانی، 
تسلیحاتی و زیرساختی و بهره مندی حداکثری از قابلیت های ژئوپلیتیک کشور اتخاذ گردد. در این 
راستا و با توجه به نتایج کلیدی تحقیق که نشان از اهمیت قدرت اقتصادی در توسعه توانمندی های 
مبتنی بر قدرت نظامی در ساختار نظم جدید جهانی دارد، می بایست رشد و توسعه گسترده نظامی 
کشــور هم زمان با توســعه اقتصادی برنامه ریزی و هدایت گردد تا از شکل گیری چرخه اثرگذاری 
مخرب هزینه های توســعه قدرت نظامی بر کاهش توان اقتصادی و بازگشــت آثار مخرب کاهش 

توانمندی اقتصادی بر توسعه نظامی جلوگیری گردد.    
 

سپاسگزاری 
 از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را ســخاوتمندانه در اختیار محققان 
این پژوهش قرار دادند و اســتواری پژوهش حاضر بر مشــارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته 

است بسیار سپاسگزارم.
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